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Abstract 

Belief in the harmful effect of a glance inspired by astonishment or envy, commonly referred to 
as the "evil eye", is a widespread phenomenon across various human societies. Nevertheless, 
some have long regarded this belief as superstitious. Muslim scholars, by relying upon transmitted 
reports (ahᾱdīth), have considered it an authentic doctrine; however, the narrations in this field 
have never been the subject of an independent scholarly study. Numerous narrations regarding 
the legitimacy of the evil eye and methods for confronting it are recorded in the sources of both 
religious denominations. One of the foundational expressions in these narrations is the phrase "al-
‘ayn ḥaqq" (al-‘ayn ḥaqq). This article, using a descriptive-analytical method, attempts to trace 
such narrations, critically evaluate their texts and chains of transmission (isnād), and determine 
their level of reliability. According to the findings of this research, the expression "al-‘ayn ḥaqq" 
appears primarily and predominantly in Sunni sources, from which it gradually entered Shiite 
compilations. The primary Sunni sources have documented these narrations, and they have been 
accepted by Sunni scholars. Of the thirteen narrations reported on this topic, four are transmitted 
via Abū Hurayrah, two are attributed to Ibn ‘Abbās, and two are attributed to ʿĀʾishah. 
Nevertheless, a critical evaluation of the chains of transmission reveals that the majority of these 
narrations are weak in terms of isnād, and only one narration can be regarded as credible, provided 
the Sunni standards of authentication (tawthīqāt) are accepted. 
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 تحلیل و بررسی روایت »العین حق« در منابع فریقین 
   1اسماعیل اثباتی 

ایران. 1 تهران،  دانشگاه علامه طباطبائی،  و معارف اسلامی،  الهیات  دانشکدۀ  . استادیار، گروه فلسفه و کلام اسلامی، 
 esbati@atu.ac.irرایانامه:  

 چکیده
در جوامع مختلف    ر ی فراگ   ی از باورها   شود ی م   اد ی زخم  حسادت، که از آن با عنوان چشم   ا ی تعجب    ی باور به اثر سوء نگاهِ از رو 

آن را    ات ی مسلمان با استناد به روا   شمندان ی اند. اند دانسته   ی خراف   ی آن را باور   ی برخ   رباز ی وصف از د   ن ی است؛ با ا   ی بشر 
  ن ی ق ی در منابع فر   ی متعدد   ات ی است. روا مستقل نبوده   ی حوزه هرگز موضوع بحث علم   ن ی ا   ات ی اند اما روا دانسته   ل ی اص   ی باور 

  ن ی عبارت »الع   ات ی روا   ن ی در ا  ر ی تعاب   ن ی تر ی اد ی از بن   ی ک ی است.  مقابله با آن ثبت شده   ی چشم زخم و روشها   ت ی حقّان   ۀ دربار 
و   ی کرده، از نظر متن   ی اب ی موضوع را رد   ن ی ا   ات ی روا   کوشد ی م   ی ل ی و تحل   ی ف ی مقاله با استفاده از روش توص   ن ی حق« است. ا 

از    ش ی و پ   ش ی حق« ب   ن ی »الع   ر ی اعتبار آنها را مشخص کند. بر اساس پژوهش صورت گرفته تعب   زان ی و م   ده ی بررس   ی سند 
  ن ی است. منابع دست اول اهل سنت ا شده   ی ع ی وارد منابع ش  ج ی به تدر  ق ی طر ن ی همه در منابع اهل سنت وارد شده و از ا 

  ره ی ابوهر  ق ی از طر   ت ی روا   4موضوع،    ن ی نقل شده در ا   ت ی روا   13اند. از  شده   رفته ی اند و از نگاه اهل سنت پذ ثبت کرده   ا ر   ات ی روا 
موضوع    ن ی ا   ات ی روا   ی سند   ی حال بررس   ن ی است. با ا منتسب شده   شه ی به عا   ت ی روا   2به ابن عباس و    ت ی روا   2است،  نقل شده 

  رش ی وجود دارد که در صورت پذ   ت ی روا   ک ی و تنها  اند ف ی ضع   ی مضمون از نظر سند   ن ی ا   ات ی روا   شتر ی که ب   دهد ی نشان م 
 . شود ی م   ی اهل سنت، موثق تلق   قات ی توث 
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 مقدمه 

  از   شودمی  تعبیر«  زخم  عنوان»چشم  به  آن  از  که  نگاهها  از  برخی  در  موجود  خاص  وضعی  اثر  به  باور
  بسیاری  مدافعان  و باورمندان   همواره جغرافیایی   وسیع پهنه  و تاریخ درازنای  در  که  است  کهن باورهای 

  این  نخستینهای  سده از که دارد  آن از حکایت   اسلامی منابع(.  17ـ15:  1394، داندساست )تهداش
:  1409،  طوسی)  انددانسته  خرافی  و  عامیانه  باوری   را  آن  که  استبوده  مواجه  نیز  مخالفانی  با   اندیشه

؛  100:  30: جتایب  ،یفخر راز )  اندپذیرفته  را  باور  این  مسلمان  اندیشمندان  بیشتر  چند  هر)   167:  6ج
جتایب   ،یی طباطبا  حاضر  (. 388:  19:  عصر    برخی .  دارند  هوادارانی   نظر  دو  این   همچنان  نیز  در 

  به ، دیگر سوی  از اسلامی  متون و روایات  به نظر  و سو  یک  از  جاهلی   فرهنگ در  مطالعه  با مستشرقان 
  در   دیگر  سامی  اقوام  با  که  بود او  عربی  نیاکان  از  میراثی  بد  چشم  به  پیامبر  »باور  که اندرسیده  نتیجه  این
  باوری   را  بد  چشم  به  باور  سویی  از  آنها  اساس   این  بر(  96:  1396،  مارک  وستر« )بودند  سهیم  باور  این

  موضوع   این  به  باورمندان  از  خویش  عصر  مردمان  سایر  با  همراه  را(  ص)   پیامبر  سویی  از  و  دانسته  خرافه
  را   زخم  چشم   به  باور  اگر  چون  شود  پذیرفته   مسلمانان  نگاه  از  تواندنمی  که  دیدگاهی.  اندکرده  قلمداد
  را   باور  این(  ص)   پیامبر  که  بپذیریم  توانیمنمی  صورت  این  در  بدانیم  خرافات  بر  مبتنی  و  پایهبی  باوری

  برای   رسدمی  نظر  به.  اندکرده  دفاع  باور  این  از  فریقین  منابع  در  فراوانی  روایات  سویی  از.  باشد  پذیرفته
  گرو   در  موضوع  از  مهمی  بخش  طبیعتا.  شود  تبیین  درستی  به  موضوع  باید  ابتدا  زمینه  این  در  داوری
  از   یکی .  دارند  متعددی   هایگونه  زخم   چشم  به  مرتبط  روایات .  است  باره  این   در   فریقین   روایات   تحلیل

  دفاع   زخم  چشم  به  باور  از  صراحت   به  حق«  عبارت»العین   با  که  است  روایاتی ،  ها گونه  مهمترین
 روایات   از  دسته  این  بررسی  و  تحلیل بندی،  دسته،  آوری  جمع  برای  است  تلاشی  نوشتار  این.  استکرده

  این   صدور  توانمی  آیا  و  دارند  وضعیتی  چه  سندی  و  متنی  نظر  از  روایات   از  دسته  این  شود  مشخص  تا
 . کرد تشکیک آنها انتساب  در  باید یا کرد منتسب  معصومین  به را روایات از دسته

 تحقیق ۀ پیشین  . 1

 زخم   چشم  مسئله  به   عامه  فرهنگ  و   هنرشناسی،  مردمشناسی،  روان  زاویه  از   غربیان  پژوهشهای  بیشتر 
 عنوان  به)  تفسیری   منابع  در   باز  دیر  از  مسلمان  اندیشمندان(  286-284:  1399،  داندس است )تهپرداخ
  به )  روایی  و(  فلق  و  ناس   سوره  تفسیر  و،  قلم  سوره   52  و  51؛  یوسف  سوره  67  آیات  تفسیر  در  نمونه

  صورت   به(  27- 1: 60ج: ق1403، مجلسی؛ 746-744:  6ج:  ق1409،  هندی  متقی : نمونه  عنوان
 . اندداشته نظر مساله این به  گذرا

شوند و محدثان از قرون اولیه در  روایات مربوط به چشم زخم در منابع اهل سنت به وفور یافت می
اند. آنها معمولا یک باب را به حقانیت  ای را به این روایات اختصاص دادهمنابع روایی خود ابواب جداگانه

:  1401اند )برای نمونه رک: بخاری،  چشم زخم و یک باب را به تعویذهای چشم زخم اختصاص داده
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ابن ماجه، بی19-13:  7تا: ج . مسلم، بی24- 23:  7ج و  1162-1159:  2تا: ج.  متاخر  منابع  ( در 
؛ 746ـ  744: 6: ج 1409است )متقی هندی، کتابهای روایات طبی این موضوع با تفصیل بیشتر آمده

 ( 136ـ 127تا: ابن قیم، بی
محدثان نخستین شیعه اهتمام چندانی به روایات چشم زخم نداشته و باب جداگانه ای برای آن  

تا:  (، شیخ صدوق )بی569:  2: ج 1363اند. روایات این موضوع در آثار شیخ کلینی )اختصاص نداده
است. طب الائمه )ع( نخستین اثری  ( و شیخ طوسی به ندرت و ذیل موضوعات دیگر آمده470:  1ج

( روشی  140و  133،  121: 1411، است )ابن بسطاماست که ابوابی را به این موضوع اختصاص داده
( و دیگر دعا نگاران  85:  1409(، ابن طاووس )386:  1392که توسط طبرسی در مکارم الاخلاق )

  « قتهما …ین وحقیر السحر والعیتأث دنبال شد تا اینکه در منابع متاخر حدیثی، مجلسی بابی با عنوان»
فراهم ساخت و علاوه بر روایات اقوال و تحلیلهای مربوط به چشم زخم را نیز گزارش و تحلیل کرد  

 ( 165: 10: ج1404، همو، 27- 1:  60: ج 1403، )مجلسی
است. مقالات متعددی مبانی قرآنی باور به چشم  در سالهای اخیر توجه به این مساله بیشتر شده

اعتقاد به   یقرآن  یمبان   یبررساند )به عنوان نمونه نک: اثباتی، اسماعیل، زخم را مورد بررسی قرار داده
  ی نقل  ی مبان  یواکاو ؛ همو،  35- 9صص( 111پیاپی )  55 ، دوره 1402،  ث یعلوم قرآن و حد، زخمچشم

تأث به  اِن    یۀآ  ریاعتقاد  زخم  یبرا کاد«  یَ »وَ  چشم  قرآن،  دفع  معارف  دوره  1402ی،  پژوهشنامه   ،14  
قربانی لاکتراشانی، فاطمه و حلیمی جلودار، حبیب الله؛ »اعتبار سنجی  ؛  213-181  صص(  55پیاپی)

تابستان   و  پژوهی. بهار  و ان یکاد در دفع چشم زخم«. حدیث  آیه  آمدی  روایت حسن بصری در کار 
و مساله چشم زخم«. مطالعات  ؛  1399 و ان یکاد  آیه  ارتباط  اکبر. »بررسی تفسیری  کلانتری، علی 

شناسی پدیده چشم زخم در  اصغر کریمی رکن آباد اهتمام خود را بر »آسیب  (1397تفسیری. تابستان  
 . (92ـ  73: 13: شماره 1394است )کتاب قیم،  جامعه اسلامی در پرتو آیات قرآن« قرار داده

مهدی اکبر نژاد و روح  اند. برخی از پژوهشها همزمان به آیات قرآن و روایات این حوزه توجه داشته
»کنکاشی در مقوله شورچشمی )چشم زخم( در قرآن و روایات« )تحقیقات علوم  در مقاله  الله محمدی

اند اما  ( با نگاه جدی تری به مساله پرداخته90ـ    67:  سال ششم، شماره دوم:  1388قرآن و حدیث،  
مجال اندک بحث در حد یک مقاله درباره ماهیت چشم زخم و آیات و روایات مربوط به آن، زمینه را  

مقاله »بازشناسی حقانیت چشم زخم از منظر قرآن،  است.  برای بحث مفصل درباره موضوع سلب کرده
( نیز گرفتار  3شماره  :  1399روایات و دانش پزشکی« اثر روح الله علی نژاد عمران )مجله قرآن و طب،  

این آسیب است. علیرضا ملاحسنی نیز در کتاب»چشم زخم در قرآن، روایات، تاریخ و فرهنگ« روایات  
 است. را بدون بررسی و از منابع متاخر نقل کرده

داشته حوزه  این  روایات  بر  بیشتری  تمرکز  پژوهشها  از  میبرخی  جمله  آن  از  که  به  اند  توان 
اسماعیل،   )اثباتی،  شیعه«  روایات  در  زخم  چشم  با  مقابله  روشهای  تحلیل  و  :  1403مقاله»بررسی 

در روایات    باور به چشم زخم  ییروا  یمبان  یبررس( و مقاله »145-111(:  6فصلنامه دعاپژوهی، شماره )
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( اشاره کرد. اما  151-123(:  115: فصلنامه علوم حدیث، شماره )1404شیعه« )اثباتی، اسماعیل،  
پژوهشی که روایات حقانیت چشم زخم را در منابع شیعه و اهل سنت بررسی کرده و آنها را با هم مقایسه  

 کرده باشد یافت نشد. 

 پژوهش   شناسی روش  . 2

  بررسی   روایت  هر متعدد سندهای  و  منبعترین کهن  و  کرده  مراجعه روایات  اصلی   منابع به  نوشتار  این  در
ک:    اندشده  بررسی  تفصیل   به  مستقل  پژوهشی  در  شیعی   روایات   که  آنجا  از.  شود می ،  اثباتی )ن 

علوم حدیث،    زخم  چشم  به  باور  ییروا  یمبان   یبررس: » 1404،  اسماعیل  شیعه« فصلنامه  روایات  در 
  و تاثیر دادن نشان برای و است سنت اهل روایات بر اصلی تمرکز نوشتار  این در( 151- 123:  30دوره
 . استشده  اشاره هم شیعی  روایات به  آنها تاثر

است اما  داورهای رجالی دربارۀ روایات اهل سنت بیشتر بر اساس منابع اهل سنت صورت گرفته
در مواردی که دیدگاه شیعیان با اهل سنت متفاوت باشد به صورت طبیعی دیدگاه شیعه مورد توجه قرار  

است چون هدف از نوشتار تبیین حقیقت است و نه احتجاج با اهل سنت، به عنوان نمونه با توجه  گرفته
به اینکه از نگاه اهل سنت صحابه همگی عادل هستند و نیازمند بررسی رجالی نیستند در منابع اهل  

نشده پرداخته  آنها  تضعیف  یا  توثیق  به  پذیرفته  سنت  عدالت صحابه  نظریه  نگاه شیعیان  از  اما  است 
به همین   اعتبار سنجی هستند  نیازمند  راویان  مانند سایر  نیز  و صحابه  نظرهای  نیست  اظهار  دلیل 

 صورت گرفته درباره صحابه الزاما مستند به منابع اهل سنت و موافق دیدگاههای آنها نخواهد بود. 
توان درباره این باور و ارتباط آن با تعالیم اسلامی  طبیعی است که تنها به استناد این پژوهش نمی

 ای از این موضوع خواهد بود. دار تبیین گوشهقضاوت کرد و این مقاله تنها عهده

 حق«   روایات»العین   سنجی   اعتبار   و شناسی  گونه  . 3

  حقانیت  جداگانه  باب  دو  در  را زخم  چشم به  مربوط  روایات   بخاری  مانند  سنت  اهل  روایی   منابع  از برخی
  این(  24- 23:  7ج :  1401،  بخاری )  اندآورده  زخم  چشم  به  مربوط  تعویذهای  و  هارقیه  و  زخم  چشم

  روایات  در شده مطرح موضوعات مهمترین از  یکی پیوسته اما نشده رعایت کتابها  همه دربندی تقسیم
 . کردبندی دسته زیر صورت به توانمی  را موضوع این  روایاتاست. دهبو آن حقانیت،  زخم چشم

 . است   حق   چشم  . 1- 3
.  بنویسم   رقیه  او  برای  که  خواستند  من  از  شد  بیمار  ابوهریره  پسر  که  وقتی  گوید  عمر  بن  الله  عبد  بن  سالم
  که   شنیدم  پیامبر  از  چون  بنویس  گفت  اما  باشد  نداشته  خوش   را  آن  ابوهریره  که  ترسیدممی  ولی  رفتم

 . است  حق چشم:  فرمود
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ب عن سالم بن عمر قال أبو زرعة هو سالم ی ح ابن صهی ب أخبرني من ی أخبرنا … عمرو بن شع
الله بن عمر قال اشتکی محَ  أبي هر ر  بن عبد  إلی رة فدعیر بن  ه قال فذهبت وأنا  ی ه لأرقی ت 

أنا   ه  ی رة قال فقال لي ارقه فإني سمعت رسول الله )صلی الله علیکره ذلك أبو هر یمتخوف 
 (78: 57جابن عساکر: )ن حق ی قول العیوسلم( 

عبد الرزاق  کرد ابوهریره مخالف استفاده از رقیه است.  فکر می  ، سالماحتمالا به خاطر نهی پیامبر
کردند که هایی استفاده میاز معمر از زهری نقل کرده که وقتی پیامبر )ص( به مدینه رفت مردم از رقیه

شرک آلود بود پس پیامبر از رقیه نهی کرد. پس از اینکه یکی از اصحاب دچار مارگزیدگی شد پیامبر  
کردم ولی وقتی از  فرمود آیا رقیه نویسی نیست که برای او رقیه بنویسد؟ مردی گفت من رقیه تهیه می

آن نهی کردید این کار را رها کردم. فرمود رقیه ات را بر من عرضه کن. بر او عرضه کردم و در آن 
 ( 16:  11تا: جاشکالی ندید و اجازه داد از آن استفاده کنم. )صنعانی، بی

منیح بن صهیب در منابع رجالی و حدیثی شناخته شده نیست و نامش جز در همین کتاب و روایت  
 است. بر این اساس سند روایت ضعیف است. نیامده

شود اما از نگاه شیعیان فردی  ابوهریره از نگاه اهل سنت به واسطه صحابی بودن عادل شمرده می
: سرتاسر اثر( بر این اساس سند  1377کذاب و غیر قابل اعتماد است )نک: شرف الدین موسوی،  

 روایت ضعیف است. 

 خالکوبی   و   زخم   چشم  . 2- 3
 . کرد  نهی خالکوبی  از و است حق زخم چشم  که کرده نقل پیامبر از ابوهریره

رة قال: قال رسول الله صلی الله  ی أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هر 
 (18: 11تا: ج، بین حق، ونهی عن الوشم )صنعانيی ه وسلم: العی عل

:  2تا: ج ، بیبن حنبلااند )ابن حنبل، بخاری و مسلم از عبدالرزاق با همین سند روایت را نقل کرده
( این روایات در ضمن مجموعه روایات ابوهریره  13:  7: ج تا، بیمسلم.  64و    24:  7، بخاری: ج 319

در گزارش ابو داود از این روایت که آن را از ابن حنبل از عبدالرزاق با  است. بوده که همام گزارش کرده
نیامده دوم حدیث  بخش  کرده  نقل  سند  آمدههمین  عبارت»العین حق«  تنها  و  ،  )ابوداود   استاست 

 ( 224:  2: ج1410
است.  ( از نظر رجالیان اهل سنت توثیق شده154یا    153بررسی سندی: معمر بن راشد بصری )

های  ق( برادر وهب بن منبه و از یمنی132یا   131) همام بن منبه(  311ـ  303: 28: ج1406)مزی، 
( گرایشات  236:  8تا: ج کرد )بخاری، بیایرانی الاصل بود که از ابوهریره و معاویه حدیث روایت می

گزارشاتش مشهود است )همان: ج  از برخی  او  ابوهریره  327:  7اموی  با  ( همام بن منبه در مدینه 
حدیث با سند یکسان نقل شده که در کتابها    140همنشین شد و روایات متعددی از او شنید. نزدیک به  
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:  1406شود که جزء احادیث نیست )مزی،  است و در میان آنها چیزهایی یافت میپراکنده و تقطیع شده
( همام بن منبه از ابوهریره نقل کرده که هیچ کسی بیش از من روایت نقل نکرده جز ابن  300:  30ج

 ( 83:  3: ج1418کردم )عقیلی،  نوشت ولی من از حفظ نقل میعمر، او می
ابوهریره نقل شده از  از همام  از معمر  و غیر قابل قبول  و روایات ضعیف  است  برخی اسرائیلیات 

، ابن  113:  11، ج 384:  10: ج450:  4تا: ج، صنعانی، بی170:  61: ج 1415)نک: ابن عساکر،  
روایت به  برد افزون بر این، سند  ( این گزارشها اعتماد به این سند را از بین می79:  2: ج1417نجار،  

 شود. واسطه وجود ابوهریره ضعیف شمرده می

 حسادت   و   شیطان ،  چشم  . 3- 3
 . کندمی  همراهی را آن آدمی حسد و شیطان، است حق چشم  که کرده روایت پیامبر از ابوهریره

رة  ی د عن مکحول عن أبي هر یز یعنی ابن  ی  ر قال ثنا ثوری حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا ابن نم
طان وحسد ابن آدم )ابن  ی حضر بها الشین حق وی ه وسلم العی قال قال رسول الله صلی الله عل

 (439: 2تا: جحنبل، بی

از ثور از مکحول از ابوهریره این روایت  ر  یعبد الله بن نم و  ونس  یسی بن  یع  طبرانی با اسناد خود از 
 (330:  4و  265: 1: ج 1417ی، )طبران استرا با اندکی تفاوت نقل کرده

را   حنبل  ابن  کتاب  در  حدیث  راویان  هرچند  دانسته  صحیح  را  حق«  بخش»العین  تنها  هیثمی 
 ( 107: 5ج: 1408ی، ثم یه است )تصحیح کرده

ثور بن یزید قدری مسلک بود و به همین دلیل او را اخراج کرده و خانه اش را به آتش کشیدند  
(  371:  1: ج1382اند )ذهبی، هرچند از نظر حدیثی بر او خرده نگرفته و او را صحیح الحدیث دانسته

 ( 192: 2تا: ج دانست )کنانی، بیذهبی روایات مکحول از ابوهریره را منقطع می
 ضعیف است. علاوه بر وجود ابوهریره به خاطر مکحول نیز سند روایت 

 بد   چشم   و   بد   فال  . 4- 3
در نهج البلاغه چنین  .  انددانسته  واقعی  را  بد  چشم  همزمان  و  دانسته  پایهبی  را   بد  فال  روایات  از  برخی
 آمده: 

ی  حَق    ن  ی الْعَ 
َ
ق حْر    حَق    والرُّ ل    حَق    والسِّ

ْ
  بِحَق    سَتْ ی لَ   والْعَدْوَی  بِحَق    سَتْ ی لَ   رَة  ی والطِّ   حَق    والْفَأ

شْرَة    ب  ی والطِّ  شْرَة    والْعَسَل    ن  شْرَة    وب  کوالرُّ   ن  ظَر    ن  ضْرَةِ   إِلَی  والن  شْرَة    الْخ  )ن  ، 1387،  رضی  سید. 
546) 
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این روایت به این صورت در هیچ یک از منابع شیعه و اهل سنت یافت نشد. شبیه این مضمون در کتاب  
آمده از قول رسول خدا )ص(  والع1رةیلا عدوی، ولا ط است: »جعفریات  والفأل ی، ولا هام   2ن حق، 

این کتاب منتسب به اسماعیل بن موسی بن جعفر )ع(  (  168تا:  محمد بن اشعث کوفی، بی« ) حق
داند ولی میرزای  است و درباره اعتبار این کتاب اختلاف نظر وجود دارد و صاحب جواهر آن را معتبر نمی

 . ( 15: 1: ج 1408نوری، است )نوری بر آن اعتماد کرده

 است:قاضی نعمان مغربی بدون ارائه سند این روایت را منتسب به پیامبر )ص( کرده

  دابة   إلی  أو  إنسان  إلی  مکأحد   نظر  فإذا ،  حق  والفأل  حق  نی والع،  هام  ولا   رةی ط   ولا   عدوی  لا 
  نه ی ع  تضر  لا   فإنه،  وآله  محمد  علی  الله  وصلی   بالله  آمنت:  قلی فل  فأعجبه  حسن   شئ  إلی  أو
 .(141: 2ج: 1963، مغربی نعمان)

 ( 278: 8: ج 1408نوری، اند )دیگران نیز معمولا از این دو منبع نقل کرده
بر این اساس این روایات فاقد سند بوده و قابل اعتماد نیستند اما روایات مشابه این حدیث در منابع  

 ( 277:  58: ج1415ابن عساکر، است )اهل سنت نقل شده

 روایت اول 

: قال،  هی فحدثن   ئای ش  كی نب   من   أسمعت :  رةیهر   لأبي  قلت:  قال  حرب  بن  المضارب  عن .  …
،  الفال رةی الط ری وخ، هامة ولا رةی ط  ولا  عدوی لا : وسلم هی عل الله صلی الله رسول قال، نعم
  ابن ،  487:  2:  تابی،  حنبل  بنا :  نک  همچنین؛  224:  6ج:  هب ی ش  أبي   ابن )  حق  نی والع

 ( 278-277: 58ج: رکعسا 

:  2: ج تا، بی)ابن ماجه است.  در گزارش ابن ماجه از ابن ابی شیبه تنها عبارت »العین حق« آمده
1159 ) 

 روایت دوم 

  أبا   سمعت  قولی  رباح  بن  علي  سمع  أنه  الجذامي  دیسو   بن  معروف  حدثني  قال  وهب  ابن  …
  بن   احمد)  حق  نی والع  رةی ط  ولا   عدوی   لا   وسلم  هی عل  الله   صلی   الله   رسول   قال   قول ی  رةیهر 

 ( 420: 2ج: حنبل

نقل    علي بن رباحنویسد: »این روایات جز معروف بن سوید کسی از  طبرانی درباره این روایت می
 ( 325:  6ج : 1415، )طبراني است و ابن وهب در نقل آن متفرد است«نکرده 

 
 در  و کرده نهی را آن شریعت پنداشتندمی شوم را آن چیزی دیدن با گاهی عربها و است چیزی  پنداشتن شوم و زدن بد فال، طَیرَه. 1

 .  152: 3ج: 1364، اثیر ابن. بده  دامه را کارت و نکن توجه آن به که آمده روایت

 .  405: 3ج : 1364، النهایه، اثیر ابن. خداست به ظن سوء از ناشی( تطیر) بد  فال  و خدا به نظ حسن از ناشی خوب فال. 2
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 روایت سوم 

  في   ثلاث  في  رةی الط  وسلم   هی عل  الله  صلی  الله  رسول  من  سمعت  رةیهر   أبو   سئل  قال.  …
  یقل لم  ما)  وسلم  هی عل  الله   صلی   الله  رسول  علی  أقول إذا  قلت   قال   والمرأة  والفرس  نکالمس

  بن ا)  حق  نی والع  الفأل  رةی الط  أصدق  قول( یوسلم  هی عل  الله  صلی  الله  رسول  سمعت  ولکنی
 کثیر  ابن   نقل  از  استفاده  با  که  داشت  وجود  افتادگی  احمد   مسند  در  289:  2ج:  تابی،  حنبل

 ( 438: 4ج: 1412، کثیر  ابن. )شد تصحیح احمد از

کند که شومی  طبرانی نقل کرده که دو نفر بر عایشه وارد شده و گفتند ابوهریره از پیامبر نقل می
چنین   جاهلیت  اهل  فرمود  پیامبر  گفت  و  شد  ناراحت  شدت  به  عایشه  است.  اسب  و  خانه  زن،  در 

 ( 50: 4: ج1417پنداشتند که شومی در این سه چیز است )طبرانی،  می

 روایت چهارم 

  بن   هشام   عن  ثوبان  بن   الحسن   عن  سعد  بن   نیرشد  ثنا  بةی قت   ثنا   أبي   حدثني  الله  عبد  حدثنا
  عدوی   لا   وسلم  هی عل  الله  صلی  الله  رسول  قال  قال  العاصي  بن  عمرو  بن   الله   عبد  عن  رقبة  أبي
 (222: 2ج: تابی ، حنبل ابن) حق نی والع حسد ولا  هامة ولا  رةی ط ولا 

(  101:  5ج:  1408،  ثمي ی ه)   داندمی  ضعیف  سعد  بن  رشدین  وجود  واسطه  به  را  روایت  این  هیثمی
  خاطر   به  را   «حا یصح  میسق  عدیی  ولا  3هامة   ولا   صفر   لا»(:  ص)   پیامبر  از   منقول   علوی  روایت   همچنین 

 . داندمی  ضعیف الحماني دیز ی بن  ثعلبه وجود

 این دسته از روایات معتبر نیستند چون:
راوی این روایات ابوهریره است که مورد اعتماد نیست. روایت اخیر نیز به واسطه عبد الله بن   .1

 . عمرو بن عاص و رشدین بن سعید ضعیف السند است
مشکل دیگر این دسته از روایات انکار امکان سرایت بیماری هاست که قابل قبول نیست )در   .2

 ( 25ـ   3: 1395کریمیان، این باره نک: 
،  7است. )بخاری، جدر روایات بخاری از ابوهریره درباره نفی طیره، عبارت »العین حق« نیامده .3

 ( 27ص 
است.  روایات نفی طیره از انس و ابن عمر نیز وارد شده که در آن عبارت»العین حق« نیامده .4

 ( 27، ص 7)بخاری، ج 

 بد   چشم   اثبات   و   الهام   رد  . 5- 3
 . استشده نقل  شکل چند  به روایت این

 
: والهامة. ، …ذلك  الاسلام  فأبطل  تعدی  وأنها  جاع  إذا  هیوتؤذ  الانسان  بیتص   الصفر  لها  قال ی  ةیح   البطن   في  أن   تزعم  العرب  انت. ک3

 .  2پانوشت همان، هیثمی. ذلك ریغ لیوق، البومة هي لیوق،  لیالل ریط من  وهي بها تشاءمونی انواک أنهم وذلك طائر اسم
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 روایت نخست 

مي ان أباه أخبره انه  ی ة التمی ر قال حدثني حی عنی ابن أبي کث یی  ی حیعلی )بن مبارک( عن  
ر الفال )ابن  ی ن حق وأصدق الطی قول لا شئ في الهام والعیه وسلم ی سمع النبي صلی الله عل

: 1406،  مقایسه شود با بخاري  31:  4ج:  تا، بی ، طبراني70:  5و ج  67:  4جتا:  حنبل، بی
 اند( دهلفظ»حبه« آور  با که 390-389: 2: ج1411ک، و ضحا  195

می ضعیف  را  روایت  این  )الباني البانی  حدیث  ترمذی  (  231:  1411،  داند  این  نویسد:  میدرباره 
،  ، همچنین نک: أبو طالب القاضي 268:  3: ج 1403ب« )ترمذی،  یث غر ی ة بن حابس حدیث حی »وحد

1409  :265-267 ) 

 روایت دوم 

المغ أبو  ثنا  الوهاب  ثنا عفی حدثنا أحمد بن عبد  أبي  ی ر بن معدان عن سلی رة  م بن عامر عن 
ر الفأل ین حق وأصدق الطی ه وسلم قال لا شئ في الهام والع ی أمامة أن النبي صلی الله عل

 (164: 8تا: جی، بی)طبران

:  5ج:  1408ی،  ثمی)ه   « آمده که ضعیف استر بن معدانیعفنویسد در سند این روایت »هیثمی می
106) . 

 هلاکت   عامل   مهمترین   بد   چشم  . 6- 3
 : اندکرده نقل چنین( ص ) پیامبر  از سنت اهل منابع

:  1412)ابن کثیر،    نی ن حق لتورد الرجل القبر والجمل القدر وإن أکثر هلاك أمتي في الع ی الع
 ( 140: 2: ج1405، با اختلافاتی اندک در: قاضی قضاعی، 439: 4ج

( علی بن ابی علی  17:  60: ج1403مجلسی،  در قرون بعدی این روایت وارد منابع شیعی نیز شد )
:  1405، ابن عدی،  107: 2تا: جاست )ابن حبان، بیراوی این حدیث به شدت تضعیف شده  هاشمی

 ( بر این اساس سند این روایت ضعیف است. 148ـ  147: 3، ذهبی: ج 185ـ 184

 مسلمانها   مرگ   اصلی   علت  . 7- 3
 . داندمی مسلمانها  میر و مرگ  عاملترین اصلی را زخم چشم الائمه طب در  روایتی

م  کتم أن أکثر موتا یه السلام أنه قال: لو نبش لکم عن القبور لرأی عن أبي عبد الله الصادق عل
ن حق، فمن أعجب  ی ه وآله قال: العی ن حق، إلا أن رسول الله صلی الله علی ن، لأن الع ی بالع

 .(121:  1411)ابن بسطام،    ضرهیذکر الله في ذلك، فإنه إذا ذکر الله لم  ی ه شئ فلی له من أخ
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(  17ـ  16شناسی و اعتبار سنجی دعاهای طبی،  اثباتی، منبععلاوه بر ضعف منبع )در این باره نک:  
( و عثمان  381: 2: ج 1418ق( )ذهبی،  252سند روایت نیز به واسطه وجود محمد بن میمون مکی )

( ضعیف و نامعتبر است. این مضمون در منابع اهل سنت نیز با سند  200: 1416بن عیسی )نجاشی،  
 ( 231:  2: ج1418،  عقیلی، 360:  4جتا: ، بیبخاری است )ضعیف وارد شده

است، انتظار  اگر بپذیریم که دین اسلام تاثیر چشم زخم را به عنوان یک امر واقعی خارجی پذیرفته
این است که با ارائه راهکارهایی در صدد رفع این آفت بوده و در نتیجه این آفت کاهش یابد نه اینکه  

 این آفت باعث مرگ بیشتر امت شود.

 . ریزد می   فرو   را   ها قله   بد   چشم  . 8- 3
 : فرمود که کرده  نقل( ص ) پیامبر   از حنبل بن احمد 

، بن حنبل)ا  ن حق تستنزل الحالقی ه وسلم قال العی صلی الله عل  عن ابن عباس عن النبي
 ( 142: 12تا: جی، بی طبران، 294و 274: 1تا: جبی

:  5جثمي: ی ، ه251:  3ج  تا:  ، بیبخاريبصری در سند ضعیف است )دوید این روایت به خاطر وجود 
است  ( سید رضی این روایت را بدون ذکر سند و احتمالا از منابع اهل سنت از پیامبر نقل کرده107

 ( 17: 60: ج 1403مجلسی، ، همچنین نک:  369- 367تا:  سید رضی، بی)

 قدر   از   فراتر   بد   چشم  . 9- 3
  اغتسلتم   وإذا،  نیالع  سبقه  القدر  سابق  شئ  انک  ولو،  حق  نیالعاز پیامبر )ص( نقل شده که فرمود: »

  بدون   را  روایت  این(. ابن ابی جمهور احسائی  169:  1: ج 1403ابن ابی جمهور احسائی،  « )فاغسلوا
  در   که  استشده  گرفته  سنت  اهل  منابع  از  میدهد  نشان  منابع  در  جستجوی  و  کرده  نقل  سند  و  منبع
:  تابی،  مسلم)  است  صحیح  سنت  اهل  مبنای  بر  و  شده  نقل  عباس   ابن  از  تفاوت  اندکی  با  مختلف  منابع

 . ( 473: 13 ج:  1414، حبان ابن،  351: 9ج : تابی،  هقيی ب، 14:  7ج

 بد   چشم   از   خدا   بر   پناه  . 10- 3
 : نویسدمی ماجه ابن

ب عن أبي واقد، عن أبي سلمة بن  ی ثنا وه،  ثنا أبو هشام المخزومي،  حدثنا محمد بن بشار
فإن  ،  ذوا باللهی ه وسلم« استعی عبد الرحمن، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلی الله عل

 به خدا پناه ببرید چرا که چشم زخم حق است. ( 1159: 2تا: ج، بی ن حق )ابن ماجهی الع

است و در نهایت مدعی  حاکم نیشابوری با سند خود از وهیب از همین طریق این روایت را نقل کرده
( در  215:  4:  تای، بیابور یشاکم نحاست )شده که این روایت صحیح است ولی در صحیحین نیامده

شود  ف است و بنا بر این روایت ضعیف شمرده مییثي ضعیحالی که ابو واقد صالح بن محمد بن زائدة الل
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( طبرانی نیز این روایت را با همین سند و با لفظ»استعیذی«  1، پانوشت  1159:  2: ج تا، بی)ابن ماجه
نویسد این روایت را تنها ابو واقد از ابوسلمه روایت کرده و وهیب در نقل این روایت متفرد  نقل کرده و می

 ( 107:  6ج:  1415ی، است )طبران

 برکت   طلب   با   بد   چشم    دفع  . 11- 3
  بارك یفل   شئ  هیأخ  من  أعجبه  من:  استکرده  روایت  چنین  السلام  علیه  صادق  امام   از  الاخلاق  مکارم

  به   باید  انگیز  شگفت  نعمت  دیدن  از  بعد  اساس   این  بر(.  386:  1392،  طبرسی )   حق  ن یالع  فإن،  هیعل
  منابع   در (.  27ـ25: 60ج: 1403، مجلسی ) داشت نعمت  آن  برای  برکت   طلب  یا  گفت تبریک شخص

  وقتی   شوندمی  آماده  کردن  غسل  برای  حنیف   بن   سهل  و  ربیعه  بن   عامر  که   شده  گزارش   سنت  اهل
  برادرش  از  خوبی  چیز  کسی  اگر  فرمایدمی  پیامبر.  زندمی  چشم  را  او  بیندمی  را  سهل  سفید  بدن  عامر

 . است حق زخم چشم چون  کند برکت طلب او برای دید
 است. این گزارش از پنج طریق نقل شده

 سند اول 

ة بن هند بن سهل  ی سی عن أمی ع ثنا أبي عن عبد الله بن عی حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وک
دان الغسل قال  یر یف  ی عة سهل بن حن ی ف عن عبد الله بن عامر قال انطلق عامر بن ربی بن حن 

ني  ی ه فأصبته بعی ه من صوف فنظرت إلی لتمسان الخمر قال فوضع عامر جبة کانت علیفانطلقا  
ت النبي ی جبني فاتی ته ثلاثا فلم  یته فنادی غتسل قال فسمعت له في الماء قرقعة فاتیفنزل الماء  

ه قال  ی اض ساقی مشی فخاض الماء کأني أنظر إلی بیه وسلم فأخبرته قال فجاء  ی صلی الله عل
ده ثم قال اللهم اذهب عنه حرها وبردها ووصبها قال فقام فقال رسول الله  ی فضرب صدره ب

برکه فان  ی عجبه فلیه أو من نفسه أو من ماله ما ی م إذا رأی أحدکم من أخه وسلی صلی الله عل
 (447، 3تا:: ن حق )ابن حنبل، بی ی الع

ق( در پیمان برادری با امام علی )ع( برادر شد بعد از ماجرای عثمان نیز  38سهل بن حنیف انصاری )م 
از امام علی حمایت کرده در جمل و صفین در رکاب امام بود و زمانی از طرف امام به عنوان حاکم بصره  

ه از مهاجران و مصاحب عمر بود و  عامر بن ربیع(  328:  2ی: جاعلام النبلاء، ذهب  ریسمنصوب شد،  
وقتی عثمان به حج رفت او را در مدینه به جای خویش  .  خواندجاهلیت عمر او را عامر بن خطاب میدر  

الله  .  گمارد بود )ابن سعد، بیپسرش عبد  ،  324،  279:  3؛ ج384:  2تا: جنیز مصاحب خلیفه دوم 
360 ) 

نویسد: »هذا  ع بن الجراح«همین روایت را گزارش کرده و میی حاکم نیشابوری با سند خود از »وک 
 (. 216- 215: 4:  تای، بیابور یشخرجاه« )حاکم ن یح الاسناد ولم یث صح ی حد

پدر وکیع و راوی این حدیث است. عباس بن محمد دوری گوید از یحیی بن معین    حیجراح بن مل 
( اما ابن ابی خیثمه گوید  196،  1تا:  درباره جراح بن ملیح پرسیدم و گفت »ثقه« است )ابن معین، بی
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اند که حدیثش  است و برخی دیگر بیان کردهاز یحیی بن معین شنیدم که او را ضعیف الحدیث دانسته
نویسد او  ( ابن حبان می523:  2: ج 1371شود )ابن ابی حاتم،  شود ولی بدان احتجاج نمینوشته می

کرد و یحیی بن  کرد و روایات مرسل را به صورت روایات مرفوع و متصل نقل میاسناد را دگرگون می
( از ابن سعد نقل شده  219:  1تا: جکرد )ابن حبان، بیپنداشت که او حدیث جعل میمعین چنین می

دانست و طیالسی از یحیی بن معین نقل کرده که هیچ روایتی از وکیع از  که در حدیث او را ضعیف می
«  ر الوهمی کثاو را »( از دارقطنی نقل شده که  261:  7: ج1417طریق پدرش ننوشتم )خطیب بغدادی،  

است. او مدتی از طرف هارون به عنوان مسئول بیت المال بغداد  دانسته و در امر حدیث نامعتبر شمرده
تا:  ، ابن سعد، بی262و    107:  1: ج 1417از دنیا رفت )خطیب بغدادی،    175گماشته شد و در سال  

 ( 380:  6ج
است چون بر  از سویی این روایت مخالف همه گزارشهای دیگری است که از این ماجرا نقل شده

 است. است اما در گزارشهای دیگر عامر سهل را چشم زدهاساس این گزارش سهل، عامر را چشم زده
 بر این اساس سند روایت اول ضعیف است. 

 سند دوم 

ق عن عبد الله بن  یقال حدثنا عمار بن رز  4ة بن همام )هشام(  ی حدثنا أبو بکر قال حدثنا معاو
ه قال: انطلقت أنا وسهل بن  ی عة عن أبی ة بن هند عن عبد الله بن عامر بن ربی سی عن أمی ع

راه، فاستتر یغتسل وأحد  یستحي أن  یرا، وکان أحدنا  یف نلتمس الخمر فوجودنا خمرا وغدی حن 
ه فأعجبني ی ه من کساء، ثم دخل الماء، فنظرت إلی مني حتی إذا رأی أن قد فعل نزع جبة عل

ه وسلم: إذا رأی أحدکم من  ی ن، ….. فقال رسول الله صلی الله علی خلقه، فأصبته منها بع
أخ أو  ماله  أو  ما  ی نفسه  فلیه  العی عجبه  فإن  بالبرکة  )المصنفی دع  حق«.  ش-ن  أبي  بة  ی ابن 

 (153-152: 13علی، ج ی، ابو 447: 5الکوفي: 

بخش پایانی سند از عبد الله بن عیسی به بعد با سند قبلی مشترک است و متن نیز اختلافات اندکی با  
 گزارش قبلی دارد. 

نسائی با اندکی اختلاف در لفظ این روایت را از احمد بن سلیمان از معاویه به هشام از عمار بن  
را ن حق«  ی« العابن ماجه با همین سند فقط عبارت(  256:  6:  1348ی،  است )نسائ زریق نقل کرده

کرده ماجه  استنقل  بی)ابن  جتا،  نقل  (  1159:  2:  را  نبوی  روایت  بخش  سند  همین  با  هم  حاکم 
 ( 215: 4:  تانیشابوری، بی)حاکم  استکرده

درباره امیه بن  (  ه  233-158)   گوید از یحیی بن معین(  ه  280- 200)   عثمان بن سعید دارمی
( رجالیان دیگر نیز اطلاعاتی از او نداشته  70تا:  شناسم )ابن معین، بیهند سوال کردم و گفت او را نمی

(  341:  3: ج 1406، مزی،  301:  2: ج 1371اند )ابن ابی حاتم،  و به همین پرسش و پاسخ اشاره کرده
 

 ابویعلی نسخه در. 4
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( تنها ابن حبان  108: 5: ج1408« )هیثمی، ضعفه أحدیهو مستور ولم نویسد: » هیثمی درباره او می
 ( 41:  4: ج1393است )ابن حبان،  بدون هیچ توضیحی نام او را در کتاب الثقات آورده

امیه بن هند درباره   به همین دلیل بخاری روایت  السند است شاید  این اساس روایت ضعیف  بر 
است با این وصف آن را در کتاب الجامع  ماجرای چشم زخم را شنیده و در تاریخ خود به آن اشاره کرده

 (. 9:  2تا: جاست )بخاری، بیالصحیح ذکر نکرده

 سند سوم 

قول  یف انه سمع أباه  ی وسف بن طهمان عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حن ی… أخبرني  
ن هزم الله العدو وعامر بن ی ن حی وم حن یه  ی ف فنزع جبة کانت علی اغتسل أبي سهل بن حن 

وم ی ت کالیعة ما رأی ض حسن الخلق فقال له عامر بن ربی نظر قال وکان سهل رجلا ابیعة  ی رب
ة في سترها بأحسن جسدا من  ین طرح جبته فقال ولا جار ی ه فأعجبه حسنه حی قط ونظر إل

ه وآله ی ف فوعك سهل مکانه واشتد وعکه فاتي رسول الله صلی الله علی جسد سهل بن حن 
حن  بن  ان سهل  وانه غی فأخبره  علی ف وعك  الله  الله صلی  رسول  فاتاه  معك  رائح  وآله  ی ر  ه 

قتل أحدکم  یه وآله علی ما  ی فأخبروه بالذي کان من شان عامر فقال رسول الله صلی الله عل
ه وآله إذا رأی أحدکم  ی ن حق توضأ له ثم قال رسول الله صلی الله علی أخاه الا برکت ان الع

  حاکم )  خرجاه ی عا مما لم  ی ن جمی ث یادات في الحدین حق * هذه الز ی برك فان العی عجبه فلیئا  ی ش
 ( 412ـ 410: 3: جتانیشابوری، بی 

وسف بن  اما درباره ی(  502:  24ج :  1406،  )مزی   توثیق شده  فیمامة بن سهل بن حن ابي  امحمد بن  
  لي و یعق،  بخاري، احادیثش واهی است« ابن حبان نامش را در ثقات آورده ولی  واهاند»گفته  طهمان

بن    وسف نویسد: »ی( عقیلی می324:  6: ج1390اند )ابن حجر،  او را در زمره ضعفا دانسته  ابن عدي
 ( 449: 4: ج 1418« )عقیلی، هی تابع عل یة ولا یطهمان مولی آل معاو

 سند روایت ضعیف است 

 سند چهارم 

قول:  ی  ف، أنه سمع أباهی ی عن مالك، عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حن ی حیحدثني  
نظر. قال وکان  ی   عةی ه. وعامر بن ربی ف، بالخرار فنزع جبة کانت علی اغتسل أبی، سهل بن حن 

وم. ولا جلد عذراء. ی ت کالیعة: ما رأی ض حسن الجلد قال فقال له عامر بن ربی سهل رجلا أب
ه وسلم فأخبر: أن سهلا  ی قال فوعك سهل مکانه. واشتد وعکه. فأتي رسول الله صلی الله عل

ه وسلم. فأخبره ی ا رسول الله. فأتاه رسول الله صلی الله علیر رائح معك  )یغر( غیوعك. وأنه  
قتل أحدکم  یه وسلم )علام  ی باذن کان من شأن عامر. فقال رسول الله صلی الله عل  سهل

ه وسلم ی ن حق. توضأ له عامر. فراح سهل مع رسول الله صلی الله علی أخاه؟ ألا برکت. إن الع
 (938: 2: ج1406)مالک بن انس، س به بأس. ی ل
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 :استمالک در ادامه همین روایت را با اندکی اختلاف در الفاظ با سند زیر آورده

أبي أمامة بن سهل بن حن »  ابن شهاب، عن  أنه قال: رأیی مالك، عن  عة ی عامر بن رب  ف، 
 است. ( در این روایت عبارت»العین حق« نیامده939:  2)مالک: ج  غتسل.«یف  ی سهل بن حن 

در این دو روایت ابو امامه راوی حدیث است که در این صورت حدیث مرسل خواهد بود چنان که فواد  
اشاره کرده بر موطا  تعلیقاتش  در  پدرش  عبدالباقی  از  را  روایت  این  امامه  ابو  که  داده  توضیح  و  است 

است. )همان( ابن حبان با سند خود  است و در بعضی از طرق این روایت به نام پدر تصریح شدهشنیده
ف انه سمع أباه أبا امامة  یعن مالك عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حن است»از مالک چنین آورده

  سند  با بیهقی( 470- 469: 13ج : 1414، )ابن حبان  ..«ف بالخرار …یقول اغتسل أبی سهل بن حن ی
)نسائ دهکر   نقل  را  روایت  الفاظ  در  اختلاف  اندکی  با  مالک  از  خود   381-380:  4ج:  1348ی،  است 

در این گزارشها که از مالک و با همین  (  82:  6:  تا، بیهمچنین نک: با اختلافاتی در الفاظ: طبراني
 کند. « مشکل ارسال را برطرف میقولیانه سمع أباه أبا امامة است تعبیر»سند نقل شده

است و کیفیت غسل  در این روایت کیفیت غسل نیامده نویسدابن عبدالبر بعد از نقل این روایت می
 ( 400- 399:  8ج م:  2000، )ابن عبد البر جزء روایت نیست

 سند پنجم 

  بن شهاب است. طبرانی آن را از محمد این روایت با اندکی اختلاف در متن از طرق گوناگون نقل شده
پدرش    از ف  یسهل بن حن   مامة بناز ابو ا بة  ی عبد الله بن أبي حبو  الأنصاري    مسلمة بن خالدزهری و  
(  411- 410:  3تا: ج همچنین نک: حاکم نیشابوری، بی  83- 78:  6تا: جاست )طبرانی، بینقل کرده

 کند. او به ضعف برخی از این روایات اشاره می

زهری از محدثان اهل سنت و متمایل به امویان است برخی از رجالیان شیعه با    بن شهابمحمد  
- 189:  17: ج1413اند )خوئی،  توجه به روایات محبت او نسبت به امام سجاد )ع( او را توثیق کرده

( ابن ابی الحدید نام او را در زمره منحرفین از امام علی )ع(  331-329:  9: ج1419، شوشتری،  190
و تمایل    44:  6: ج124:  4( و روایاتی در ذم امام )ج102:  4: ج1378است )ابن ابی الحدید،  ذکر کرده

است. برخی دیگر با توجه به روایاتی که از او در بدگوئی از  ( از او نقل شده17: 9به بنی امیه )همان: ج 
 ( 81: 6: ج 1416اند )ابوعلی حائری،  است او را تضعیف کردهامام علی )ع( گزارش شده

ابن حجر،  405:  2: ج 1418است )ذهبی،  ناشناخته  الأنصاري   مسلمة بن خالد :  6: ج1390، 
کند، توثیق یا تضعیفی ندارد. فرد دیگری به نام  که از ابو امامه روایت می  بةی عبد الله بن أبي حب(  33

انصاری مولی آل سفیان در زمره صحابه است که در کودکی پیامبر را در مسجد  بة  ی عبد الله بن أبي حب
 ( 42: ج: 1371است )ابن ابی حاتم،  قبا دیده

 بر این اساس سند پنجم نیز ضعیف است. 
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وضعیت سندی روایت و جایگاه راویان ضعیف و ناشناخته  

 
 
رسد »امیه بن هند بن سعد بن  با توجه به آنچه گذشت تمام سندهای این روایت به دو نفر می .1

الله بن عامر و او از عامر بن ربیعه نقل می کند و دیگری »ابو امامه اسعد بن  سهل« که از عبد 
 کند. سهل« که از پدرش سهل بن حنیف گزارش می

ابو امامه بن سهل که نامش اسعد است در زمان پیامبر در سال هشتم هجری متولد شد ولی روایتی  
( با توجه به اینکه 26:  1الف: ج  1415از دنیا رفت )ابن حجر،    100است و در سال  از او نقل نکرده 

است برخی صحابه بودن او را  هیچ روایتی از پیامبر نقل نکرده و تنها دو ساله بوده که پیامبر از دنیا رفته
است  ( در منابع رجالی اهل سنت توثیقی برای او وارد نشده82:  1: ج1412اند )ابن عبدالبر،  انکار کرده

( با توجه به اینکه 244: 5تا: جاند )نووی، بیو تنها با توجه به نظریه عدالت صحابه او را عادل شمرده
توان او را  له بوده که رسول خدا )ص( از دنیا رفته، نمیاین مبنا از نظر شیعه پذیرفته نیست و او دو سا

 شود. توثیق کرد و روایات منقول از او ضعیف تلقی می
است و تنها همین روایت از او نقل شده و اطلاعات دیگری از او در دست  امیه بن هند ناشناخته

التهذیب: ج تهذیب  )ابن حجر،  معرفی  326:  1نیست.  را  حنیف  بن  سهل  که  افرادی  از سویی  و   )
، ذهبی،  472:  3تا: ج اند )ابن سعد، بیاند هند بن سهل را به عنوان یکی از فرزندان او نام نبردهکرده

رسد نسب صحیح او به صورت امیه  ( به نظر می165: 3الف: ج1415، ابن حجر، 325:  2: ج 1413
)مغلطای،   باشد.  بن سهل  سعد  بن  هند  حاکم    273:  2: ج 1422بن  ذهبی همان(  نک  همچنین 

ة بن هند بن سعد بن  یسی عن أمیعبد الله بن عنیشابوری و بخاری سند روایت مربوطه را به صورت»
؛ حاکم نیشابوری،  9:  2تا: ج اند )بخاری، بی« آوردهعةیف عن عبد الله بن عامر بن رب ین حن سهل ب 

 (. 215:  4تا: جبی
چنان که گذشت بخاری این روایت را شنیده بود اما نه او و نه مسلم آن را در کتاب صحیح خود    .2

 اند. نقل نکرده
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اند و انگیزه نقل آن هم بسیار بر اساس آنچه در روایت آمده افراد زیادی شاهد این ماجرا بوده .3
بود چون شورچشمی یک مسلمان، فردی را در معرض قتل قرار داده بود و پیامبر شخصا برای  
نجات آن شخص اقدام کرده بود با این وصف این روایت را تنها دو نفر از نوادگان سهل بن حنیف  

 اند. نقل کرده
سوال می .4 مردم  از  پیامبر )ص(  روایت  این  به چشم زدن سهل  در  را متهم  که چه کسی  کند 

آنها عامر بن ربیعه را متهم میمی کنند. با توجه به اینکه چشم زخم امری آشکار نیست  کنید و 
توان شخصی را متهم به آن کرد و این روایت در مخالفت با آیات قرآن و روایاتی است که  چگونه می

 است.ها را گناه دانستهاست و برخی از گماناز تمسک به ظن و گمان نهی کرده
اند که سهل  حاکم نیشابوری، ابو داود سجستانی و احمد بن حنبل از سهل بن حنیف نقل کرده .5

غسل کرد و مبتلا به تب شد و پیامبر فرمود به اباثابت بگوئید که صدقه دهد )یا تعویذی استفاده  
کند( و در آن سخنی از چشم زدن توسط عامر بن ربیعه و نجات توسط پیامبر نیست. این روایت را  

نقل نکردهفرزندان و نوه اند.  اند بلکه دیگران از سهل بن حنیف نقل کردههای سهل بن حنیف 
:  1413است. )ذهبی،  حاکم سند روایت را صحیح دانسته و ذهبی نیز سخن حاکم را تایید کرده

اند عامر بن  های سهل بن حنیف نقل کردهرسد تنها در گزارشهایی که نوه( به نظر می326:  2ج
 است. عه متهم به چشم زدن سهل است و حتی خودش هم به آن اعتراف کردهربی

 بر اساس آنچه گذشت روایت قابل اعتماد نیست. 

 ( السلام   علیهما )   حسنین   تعویذ  . 12- 3
:  1412،  طاووس   ابن )  استکرده  نقل   زخم   چشم  درمان  برای   دعایی  سنت  اهل   منابع   از  طاووس   ابن
 : استکرده گزارش   چنین را حدیث این عساکر ابن .(.168: 1371، کلبرک اتان، 93  ـ 92

ل أتی  یه السلام أن جبر ی … عن أبي رجاء عن شعبة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عل
ا محمد ما هذا الغم الذي أراه في وجهك  ی ه وسلم( فوافقه مغتما فقال  ی النبي )صلی الله عل
ن حق أفلا عوذتهما بهؤلاء  ی ن فإن العی ن قال صدق بالعی ن أصابتهما عی قال الحسن والحس

وما هن   قال  جبر یالکلمات  العظیا  السلطان  ذا  الله  قل  قال  القدی ل  المن  ذا  الوجه  یم  ذا  م 
ن من أنفس الجن  ی م ولي الکلمات التامات والدعوات المستجابات عاف الحسن والحسیالکر 
ه فقال النبي )صلی یدین  ی لعبان بیه وسلم( فقاما  ی ن الإنس فقالها النبي )صلی الله علی وأع

.  تعوذ المتعوذون بمثلهیذ فإنه لم  یونساءکم وأولادکم بهذا التعو ه وسلم( عوذوا أنفسکم  ی الله عل
 (461-460: 24: ج1415، ابن عساکر)

بینم  جبرئیل روزی نزد پیامبر آمد و او را غمگین دید. پرسید ای محمد این غمی که در چهره ات می
اند. جبرئیل فرمود. چشم زخم را تصدیق کن  چیست؟ فرمود: حسن و حسین به چشم زخم مبتلا شده

ای. فرمود آنها کدام کلمات هستند ای  چون چشم زخم حق است. آیا آنها را به این کلمات تعویذ نکرده
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جبرئیل؟. گفت بگو: خدا صاحب سلطان بزرگ: صاحب منت قدیم، دارای وجه کریم، ولی کلمات  
تمام و دعاهای مستجاب، حسن و حسین را از انفس جن و چشم انسانها عافیت ده. پس پیامبر اینها  
و  زنانتان  و  خودتان  فرمود:  پیامبر  کردند.  پیامبر  پیش  در  بازی  به  شروع  و  برخواستند  پس  گفت.    را 

 اند. کودکانتان را با این تعویذ در امان نگاه دارید زیرا که تعویذ کنندگان به چیزی مانند این تعویذ نکرده
این روایت را تنها ابو رجاء محمد بن عبد الله )عبید الله( الحنظلی )الحنطی، الحبطی( که از اهالی  

:  24: ج 1415ابن عساکر،  است )تستر بوده از شعبه نقل کرده و از این رو غریب و منفرد دانسته شده
( بیهقی، ابن حبان و 108:  10: ج 1409، متقی هندی،  204تا:  ، بیمانیثمة بن سل یخ ،  460-461

کند  کنند که روایاتی را که ثابت نشده از افراد ثقه نقل میاند و بیان میسیوطی، ابو رجاء را تضعیف کرده
( بر این اساس روایت نه تنها غریب  443:  1تا: جدانند )مناوی، بیو روایات منقول از او را ضعیف می

س آنچه در این روایت آمده علت ابتلای  شود. از سویی پیامبر )ص( بر اسا بلکه ضعیف نیز شمرده می
گوید چشم زخم را تصدیق  است از این رو دلیلی ندارد که جبرئیل میحسنین )ع( را چشم زخم دانسته

 کن چون حق است. 
خواند.  در منابع شیعی گزارش شده که پیامبر )ص( دعایی را به عنوان رقیه برای حسنین )ع( می

در این گزارشها سخنی از ابتلای حسنین )ع( به چشم زخم و تعویذ جبرئیل نیامده تنها در بخشی از  
ةٍ یومِنْ شَرِّ کلِّ عَ دعا عبارت » ة  است که روایتی دیگر »« آمدهنٍ لَام  م  ،  نِ یاطِ یلَمَم  اَلش  « را به معنای »اَللا 

 (. 470:  1ج ، تا بیصدوق،  . 569: 2: ج1363کلینی،  است )های ناشی از شیاطین« معنا کردهآسیب

 ( ص )   محمد   حضرت   رسالت   و   زخم   چشم   حقانیت  . 13- 3
،  دی الحد أبي ابن) «حق  محمدا أن ماک حق نیالع» که آمده عایشه  حدیث در نویسدمی  الحدید ابی ابن

  برای   منبعی   و   سند  نیز   الحدید  ابی   ابن  و  نشد   یافت   دیگری  منبع   در   روایت  این (  372:  19ج :  1378
 . نیست اعتماد قابل رو این از استنیاورده سخنش
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 نتایج 

  سنت   اهل  از  را  روایت  این   نیز  شیعیان  و  است  سنت  اهل  منابع  حق«  »العین  روایت  اصلی  منشا .1
 . اندکرده نقل

روایت»العین حق« در منابع مهم حدیثی اهل سنت مانند موطا مالک، مسند احمد، صحیح مسلم،  
 است و از نظر اهل سنت مقبول است. نقل شده …مصنف صنعانی و 

 طریق  از  روایت  4.  استشده  نقل  فریقین  روایی  منابع  در  شکل  سیزده  به  حق«  روایت»العین .2
 . استشده منتسب عایشه به روایت 2 و عباس  ابن  به روایت  2،  استشده نقل ابوهریره
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  تاریخ ،  شیبه  ابی   ابن  مصنف  مانند  منابعی   در  واست  دهآم،  احمد  مسند  در  بار  اولین  برای  روایت  7 .3
  یک  دیگر  منابع در  واست دهآم بار نخستین برای روایت  دو کدام هر  طبرانی  کبیر  معجم  و، دمشق
 . استدهآم  روایت

.  هستند   ضعیف سنت  اهل و شیعه رجالی مبانی  اساس بر روایت  گانه سیزده اسناد از طریق11 .4
  اهل   نظر  از  اما  است  ضعیف  ابوهریره  وجود  خاطر  به  و  شیعه  رجالی  مبانیس  اسا   بر  روایت  یک

  رجالی   مبانی  اساس   بر  هم  دیگر  روایت  یک.  است  عادل  بودن  صحابی  خاطر  به  ابوهریره  سنت
  در   و  موثق  سندی   نظر  از  روایت   این   بپذیریم  را  سنت  اهل  توثیقات  اگر  که  است   صحیح  سنت  اهل
 .شودمی شمرده ضعیف صورت این غیر

  جاهلی  عربهای  میان  در  و  بود   شده  پذیرفته  یهودی  سنت   در   زخم  چشم به  باور   اینکه   به   توجه  با .5
  بن   عمرو  و   هریره  ابو   آنکه  ویژه   به   دارد  وجود  آن  از  مسلمانان  پذیری  تاثیر   احتمال  بود   رایج   کاملا   نیز

 . روندمی شمار به اسرائیلیات راویان از هستند حق«  روایت»العین راویان از که عاص
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 منابع 

  تب کال  اءیاح دار  :بیروت.  البلاغه  نهج  شرح(،  ق 1378)  هالل  هبة  بن  دیالحم   عبد.  الحدید  ابی  ابن
 .ةیالعرب

 . نا: بیقم .  عوالی اللئالی(. ق1403. ) علی  بن محمد،  احسائی  جمهور  ابی ابن

 . العربي التراث اءیإحدار :بیروت. الجرح و التعدیل ( 1371. ) عبدالرحمن، رازی  حاتم  یاب ابن

 : بیروت . دارالفکر. المصنف (. 1409. ) محمد  بن الله عبد ، شیبه  ابی ابن

 . انیل یاسماع مؤسسه: قم . ثی ب الحدیة في غر یالنها(. ش 1364. ) محمد  بن  مبارك، ر یاث ابن

 . قم. رضی انتشارات(. ع)  الائمه طب(. 1411، ) حسین   و الله عبد، بسطام ابن

 . ةیالسلف تبةکالم: مدینه. الموضوعات(. 1386. ) علي بن الرحمن عبد، جوزی  ابن

 . ةیالثقاف تبکال مؤسسة،  حیدرآباد ، الثقات  کتاب(. ق 1393، ) حبان ابن

 . ناکتاب المجروحین. بی(. تا بی. )محمد،  بستی حبان ابن

 .الرسالة مؤسسة. حبان ابن حیصح (. 1414، ) حبان ابن

 . الأعلمي مؤسسة:  بیروت. میزان ال  لسان(. ق1390)  حجر ابن

  تب کالدار  :ت  بیروالاصابه فی معرفه الصحابه.  (.  ق1415)  الف  علی  بن  احمد،  عسقلانی  حجر  ابن
 . العلمیه

 . ةیالعلم تب کالدار :روتیب. التهذیب تقریب(. 1415)  ب،  حجر  ابن

 . صادردار :بیروت.  المسند (.تا  بي). احمد ، حنبل  ابن

 . صادردار  :بیروت. الکبری الطبقات( تا بی).  محمد،  سعد ابن

 . نا: بیمشهد.  بیتالمجتنی من دعاءالمج (.1412، ) طاووس ابن

 . دارالجیل: بیروت، الأصحاب  معرفة  في عاب یالاست(.  ق1412)،  البر عبد ابن

 . ةیالعلم تبکالدار :روتیب. الاستذکار (. م 2000. )الله عبد بن وسفی،  البر عبد ابن

 .دارالفکر: بیروت،  الرجال ضعفاء في الکامل( ق1405، )الله عبد احمد ابو، عدی ابن

 .دارالفکر: بیروت. دمشق نةی مد  خیتار (. ق1415. )الحسن بن  علي، عساکر ابن

 .المعرفةدار :بیروت. کثیر  ابن تفسیر(. ق1412. ) اسماعیل، دمشقی کثیر ابن
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 .دارالفکر: بیروت.  السنن(.  تابی. ) یزید بن  محمد، قزوینی  ماجه ابن

 .دارالقلم: بیروت. دوریبروایه ال تاریخ ابن معین(. تابی، )یحیی ، معین  ابن

 . ةیالعلم  تبک الدار :بیروت. بغداد  خیتار  لیذ(. ق1417)  د محمو  بن محمد، نجار  ابن

 .دارالفکر: بیروت. داود ابی سنن(. ق1410. )الأشعث بن مانیسل ، داود ابو

 . البطحاء نشر، ةیالمحمد السنة علی  أضواء، الف( تا بی، ) محمود ،  ریه ابو

 . الأعلمي مؤسسة:  بیروت، رةیهر  أبو رةی المض خیش (، تا بی، ) محمود ،  ریه ابو

 .تب کال عالم: بیروت، ریالکب الترمذي  علل(. ق1409)  القاضي  طالب أبو

  ت ی الب   آل  مؤسسة :  قم،  المقال  منتهی(.  ق1416)،  اسماعیل  بن  محمد،  مازندرانی   الحائري  علي  ابو
 . ( ع)

 . للتراث المأموندار .یعلی ابو مسند(. تابی) الموصلی  یعلی ابو

ابن طاووس (.  ش 1371؛ )کلبرک   اتان ،  قم ؛  رسول،  انیجعفر   و  علي  دیس ،  قرائي :  ترجمه؛  کتابخانه 
 . مرعشي  الله تیآ کتابخانه

)،  اثباتی طبی،  منبعش(.  1399اسماعیل،  دعاهای  سنجی  اعتبار  و    11  دوره،  ریمن   سراجشناسی 
 . 34- 9  ص (،39پیاپی )

فصلنامه علوم  در روایات شیعه،    باور به چشم زخم  ییروا  یمبان   یبررس ش(.  1404، )اسماعیل،  اثباتی
 . 151- 123، ص 30حدیث، دوره

 . الاسلامی  المکتب : بیروت. یالترمذ سنن فیضع (. ق1411. ) ناصر  محمد، الباني 

 . ةیالثقاف  تبکال مؤسسة: بیروت. المفرد الأدب(، ق1406)  بخاري

 .رکالفدار :بیروت، ح البخاري یصح (. ق1401. ) اسماعیل  بن محمد،  بخاري

 . بکر دیار. ةیالإسلام تبةک الم. الکبیر التاریخ(. تابی، ) اسماعیل  بن محمد،  بخاری

 .دارالفکر: بیروت. الکبری السنن(. تا بی. )حسین بن  احمد، بیهقی 

 . دارالفکر: بیروت. السنن (، ق1403. )عیسی بن محمد،  ترمذی 

 . المعرفةدار :بیروت. المستدرک علی الصحیحین(. تا بی. )الله  عبد بن  محمد،  نیشابوری حاکم

 . العلمیه الکتبدار :بیروت، بغداد  تاریخ(. ق1417. )علی بن  احمد، بغدادی  خطیب
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 . اسلامی فرهنگ نشر  مرکز.  الحدیث رجال  معجم(. ق 1413)  ابوالقاسم، خوئی 

 ( ع )  البیت اهل مکتبه  نسخه. نا. بیهثمیخ  ثی حد(. تا بی) یالأطرابلس  مانیسل  بن ثمةی خ

 . چشمه  نشر، تهران، معصومه، ابراهیمی : ترجمه، زخم چشم(.  ش 1399، ) آلن ، داندس 

 . المعرفهدار :بیروت. البجاوی محمد  علی: تحقیق.  میزان الاعتدال(.  1382)  الدین شمس، ذهبی

 . ةیالعلم تب کالدار :بیروت. المغنی فی الضعفاء(. 1418ــــــــــ. )

 .الرساله مؤسسه:  بیروتسیر اعلام النبلاء. (. ق1413ــــــــــ، ) 

 . رتيیبص   تبةکم:  قم.  نيیالز   محمد  طه:  تحقیق.  مجازات النبویه(،  تا بی. )حسین   بن  محمد،  رضی  سید

 . بیروت، صالح  صبحی: تحقیقنهج البلاغه،   ق1387،  حسین بن محمد،  رضی سید

 . انصاریان:  قمابوهریره. (، ش 1377)  عبدالحسین سید، موسوی  الدین شرف سید

 . اسلامی نشر: قم. قاموس الرجال (. ق1419. ) تقی  محمد،  تریشوش

 . الصدر  مکتبه،  تهران. الالقاب و الکنی (. تابی) قمی  عباس  شیخ

 . غفاری برک ا  علی: تصحیحالخصال. (. 1362. ) علی بن محمد،  صدوق

 . اسلامی نشر: قم. لایحضره الفقیه  من(.  تابیــــــــــ )

 . جا بی. الأعظمی الرحمن  بی حب: تحقیق. المصنف(. تا بی. )عبدالرزاق، صنعانی 

 . ةیالدرادار .الآحاد والمثاني (. ق1411)  عمرو بن احمد، ک ضحا 

 .  اسلامی  انتشارات: قم. المیزان فی تفسیر القرآن(. تابی. ) حسین محمد ، طباطبایی 

 .الرسالة  مؤسسة: بیروتمسند الشامیین، (، ق 1417)  أحمد بن مانی سل، طبرانی 

 . ن یالحرمدار ،المعجم الاوسط(، ق1415، ) طبرانی 

 . العربي التراث اءیاحدار المعجم الکبیر.(. تا بی، )طبرانی 

 . الرضي ف یالشر  منشوراتمکارم الاخلاق،   (.ق1392)  فضل بن حسن، طبرسی

 . یالعرب التراث اءیح ادار :بیروتالتبیان فی تفسیر القرآن، (. ق 1409. )حسن بن  محمد،  طوسی

 . ثی الحد ةیالعرب المطبعة: قاهره.  نیفات المحدث یتصح (. ق1402)  الله عبد  بن حسن، یر کعس

 . هیالعلم تبکالدار :بیروت. الضعفاء الکبیر(. ق1418. )عمرو بن محمد،  عقیلی
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 . نای: ب جایب . (بیالغ  حی)مفات   یراز  ریکب  ری(. تفستایمحمد بن عمر. )ب  ،یفخر راز 

 .الرساله: بیروتمسند الشهاب. (. ق 1405. ) سلامه بن  محمد، قضاعی   قاضی

 .دارالمعارف: قاهرة. دعائم الاسلام (. م1963. )محمد بن نعمان، مغربی  نعمان قاضی

 . القاهرة تبةکم. عة الموضوعةیعن الأخبار الشن  عة المرفوعةیه الشر یتنز (. تا بی) محمد  بن علی، انینک

انتساب و مفهوم شناسی» (.  ش 1395)،  محمود ،  کریمیان   شماره،  حدیث  علوم،  « حدیث لاعدوی، 
 . 25 ـ 3: 1395بهار، 79

 . اسلامیه: تهران.  الکافی(. ش 1363. ) یعقوب  بن  محمد، کلینی 

 . العربی التراث اءی إحدار :بیروت.  الموطا(. ق1406. )انس بن  مالک

 .الرساله موسسه: بیروتکنز العمال. (، 1409. )علی علاءالدین ، هندی  متقی

 . الوفاء: بیروتبحار الانوار. (. 1403. ) باقر محمد،  مجلسی 

 . ثةی الحد  نویی ن تبةکم،  تهران، الجعفریات (.تا بی)،  کوفی  اشعث بن محمد

 . الرساله: بیروت. الکمال تهذیب(. 1406. ) یوسف، مزی

 . دارالفکر: بیروت. صحیح مسلم(.  تابی، )نیشابوری حجاج   بن مسلم

 . هثیالحد الفاروق، الکمال تهذیب اکمال (. ق 1422)  قلیچ بن مغلطای

 . کتاب بوستان: قمچشم زخم در قرآن، روایات، تاریخ و فرهنگ. ( ش1390، )علیرضا، ملاحسنی

 . العاصمةدار :اضی الر . ضاوي یث القاضي الب یج أحادیالفتح السماوي بتخر (. تا بی)، مناوی 

 . اسلامی انتشارات: قم. النجاشی  رجال(. ق1416)  علی بن احمد، نجاشی 

 .دارالفکر: بیروت،  سننال(. ق1348، ) شعیب  بن احمد، نسائی 

 . السلام علیهم البیت آل: بیروتمستدرك الوسائل،  (.  ق1408. )حسین میرزا، نوری

 .رکالفدار :بیروت،  بشرح المهذ  المجموع(. تا بی. )شرف بن نیالد  يی مح، نووی

 . العلمیة تبکالدار :بیروتمجمع الزوائد. (.  ق1408. )بکر  ابی  بن علی الدین  نور، هیثمی 

)ادوارد،  وسترمارک  اسلامی.  بازمانده(.  ش1396.  تمدن  در  دوران جاهلی  از فرهنگ  :  ترجمههایی 
 . جاوید فرهنگ: تهران. علی . بلوکباشی
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